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عذاب ناتمام

در انتظار کافران

وَ حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ. وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِیَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فی‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمينَ. إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ. لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَ كُلٌّ فيها خالِدُونَ. لَهُمْ فيها زَفيرٌ وَ هُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ. إِنَّ الَّذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى‏ أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها وَ هُمْ فی‏ مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ 

و حرام است بازگشت به دنیا برای آن آبادیهایی که در اثر طغیان محکوم به هلاکت شده‌اند، آنها بازگشتی ندارند. تا وقتی که راه یأجوج و مأجوج گشوده شود و آنها از هر زمین بلندی به سرعت عبور می‌کنند. وعدۀ حق نزدیک می‌شود در آن هنگام چشم‌های کافران خیره می‌شود (می‌گویند) ای وای بر ما که از این روز غافل بودیم بلکه ما ستمکار بودیم. شما و آنچه غیرخدا می‌پرستید هیزم دوزخید و همگی در آن وارد می‌شوید. اگر اینها معبودهای واقعی بودند وارد جهنّم نمی‌شدند در حالی که همگی در آن جاودانه‌اند. آنها در جهنّم ناله‌ها خواهند داشت و در آنجا چیزی نمی‌شنوند. کسانی که قبلاً از جانب ما وعدۀ نیکو به آنان داده شده از آن (جهنّم) دور نگاه داشته می‌شوند. هیچ صدای محسوسی از جهنّم به گوش بهشتی‌ها نمی‌رسد و آنچه دلشان بخواهد برای همیشه برای آنها فراهم است.
عکس‌العمل صالحان و کافران درمقابل برنامۀ آسمانی خداوند

از آیات گذشته استفاده شد که فرموده‌اند: نوع بشر، نوع واحدی است که ما آفریده‌ایم، مبدئی واحد و مقصد و مسیری واحد دارند و قهراً برنامۀ سیرِ واحدی هم باید داشته باشند که با همین برنامۀ سیر واحد به سوی مقصد واحد حرکت کنند و به مقصد واحد برسند. ولی متأسّفانه بنا به اختیار و اراده‌ای که به نوع بشر داده‌ایم از این اختیارِ خود سوء استفاده کرده و تفرّق در برنامۀ سیر ایجاد کرده است. 

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 

آنها کار خود را میان خویش به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارند خوشحالند.
آن کار خودشان را که همان برنامۀ آسمانی است که به آنها داده بودیم که با همین برنامه حرکت کنند تا به مقصد برسند تقطّع و تفرّق کردند. توضیح هم داده شد که تفّرق آنها هم با علم بود یعنی دانسته و فهمیده این برنامۀ سیر را در میان خود مختلف و متفرّق کردند. ابناء بشر در مقابل این برنامۀ واحدی که ما داده‌ایم قهراً دو گروه شدند؛ گروهی مؤمن و صالح العمل و گروهی کافر شدند. 
فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كاتِبُونَ 

هر کس قسمتی از اعمال صالحات را انجام بدهد و مؤمن باشد سعی او ناسپاس نخواهد شد و ما تمام اعمال او را می‌نویسیم.
گروهی که مؤمن شدند و صالح‌العمل بودند سعی اینها پیش ما مشکوراست و هیچ‌گونه کفرانی دربارۀ سعی آنها نخواهیم داشت. امّا آن گروهی که کافر شدند و فهمیده و عمداً پا روی حق گذاشتند، اینها آخر خط که می‌رسند پشیمان خواهند شد و آن سرائر که بارز می‌شود، پرده که کنار می‌رود می‌فهمند که آنچه ما گفته بودیم حق بوده آن روز پشیمان می‌شوند و تقاضای بازگشت به دنیا می‌کنند که دیگر کفران نکنند امّا به آن تقاضا جواب مثبت داده نخواهد شد: «وَ حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَ»؛ حرام است بازگشت به دنیا برای آن آبادی‌هایی که در اثر طغیان محکوم به هلاکت شده‌اند، اینها تقاضا می‌کنند که به دنیا بازگردند تا جبران مافات کنند ولی دیگر شدنی نیست. «أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ»؛ اینها بازگشتی ندارند.
به اصطلاح اهل ادب یک حصر تقدیری در آیه هست، بخواهند برگردند دیگر راه بسته است و بازگشتی ندارند. این مضمون در قرآن در مواضع عدیده‌ای آمده است. در سورۀ مؤمنون هم همین مضمون هست:
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ 

زمانی که مرگ یکی از آنها فرارسد می‌گوید: پروردگارا! مرا باز گردانید، شاید به جبران آنچه ترک کرده‌ام عمل صالحی انجام دهم.
همین کسانی که با طغیان و عصیان حرکت می‌کنند وقتی به آخر خط رسیدند و مرگ به سراغشان آمد فریاد می‌کشند که خدایا! ما را به دنیا برگردان و دیگر اعمال گذشته را تکرار نمی‌کنیم. جواب آنها «کَلّا» است، این حرف دیگر قابل قبول نیست. بازگشتی نیست: «إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها»؛ یک حرفی است می‌زند و حرف هم اثری نخواهد داشت: «وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»؛ پیش رویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. «قُضِیَ الأمر»؛ زندگی دنیا تمام شد حالا برزخ پیش آمده و تا روز بعث هم در برزخ هستند تا مبعوث بشوند. چنین مضمونی در ابتدای همین سورۀ انبیاء هم بود:
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ 

چه بسیار آبادی‌ها را که چون ظالم و طاغی بودند اینها را ما در هم شکستیم و بعد از آنها قومی دیگر پدید آوردیم.
قبلاً باخبرشان کرده بودیم ولی خوب اعتناء نکردند و به راه طغیان ادامه دادند و هلاک شدند. بعد دیگران را آوردیم و جای آنها نشاندیم.
فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ 

همین‌ها وقتی احساس کردند که بلای ما بر ایشان فرود آمده بنا کردند به فرارکردن تا به قول خودشان از چنگال عذاب ما فرار کنند. 

به ایشان گفتیم: «لَا تَرْكُضُوا»؛ فرار نکنید. به کجا فرار می‌کنید؟ «وَ لَا یُمْکِنُ الْفِرارُ مِنْ حُکُوَمتِک»
؛ مگر شما می‌توانید از چنگال عذاب من فرارکنید؟ 
وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَساكِنِكُمْ 

به زندگی پرناز و نعمت و خانه‌های خود برگردید.
به همان زندگی عیّاشی که داشتید و خودتان را همه‌کاره می‌دانستید برگردید. چرا فرار می‌کنید؟ 
قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ 

گفتند: ای وای بر ما که به یقین ما ستمکار بودیم. 

آن‌وقت می‌فهمند و اقرار می‌کنند که ما ظالم بودیم ولی آن اقرار دیگر نافع به حالشان نیست. وقتی اقرار می‌کنند که ایّام مهلت منقضی شده است دیگر راه بازگشت در کار نیست. 
فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ 

همچنان این سخن را تکرار می‌کردند تا آنکه آنها را درو کرده و خاموش ساختیم.
علی‌الدّوام این دعوا را داشتند و می‌گفتند که ما ظالم شدیم و نمی‌خواستند هم جبران کنند.
با حرف و ادّعا مشکل حل نمی‌شود

 خیلی از ما مردم هستیم که گریه می‌کنیم که ما گنه‌کار بودیم ولی نمی‌خواهیم برگردیم فقط می‌خواهیم گریه کنیم. می‌گوییم خدایا! گنه‌کار و ظالم بودیم، بد کردیم امّا با همین حرف که فقط بگویم ظالم بودم، بد کردم و گریه کنم که مشکل حل نمی‌شود. باید از راه و روشِ غلط خود برگردند. «فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ»؛ این یک ادّعایی بود که همواره می‌گفتند. «حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ»؛ تا اینکه بالاخره آنها را درو کردیم، عذاب و بلا بر سرشان نازل شد و خاموش شدند.

آن ایّامی که به آنها مهلت داده بودیم و می‌توانستند از آن استفاده کنند، نکردند. همه‌اش ادّعا نباشد، همه‌اش توبۀ کاذب نباشد، اظهار ندامت دروغین نباشد. واقعاً بفهمند که بد کرده‌اند، کج رفته‌اند، به راه راست برگردند تا ما قبولشان کنیم. این کار را نکردند. وقتی دیدند بلای ما آمد خواستند فرار کنند که فرار از بلای ما هم ممکن نبود. فقط فهمیدند که کج رفته‌اند ولی نخواستند که برگردند. فقط گفتند: «کُنّا ظالِمین»؛ ما ظالم بودیم. و به همین ادّعا ادامه دادند تا این‌که آنها را «حَصِید» و «خَامِد» کردیم. حالا این آیه هم به همین منوال است:
وَ حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ 

آن مردمی که ستم و ظلم کردند و طاغی بودند و به عذاب ما محکوم شدند، اینها دیگر بازگشتی ندارند.

بالاخره این عالم پایانی دارد و به پایان می‌رسد و عالم دیگر هم آغازی دارد و شروع می‌شود. این حالِ غفلت و طغیانِ انسان به همین کیفیّت ادامه دارد تا این دنیا به پایان برسد.

چگونگی تسلّط یأجوج و مأجوج برکرۀ زمین

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ 

تا وقتی که راه یأجوج و مأجوج گشوده شود و آنها از هر زمین بلندی به سرعت عبور می‌کنند.
یأجوج و مأجوج هم اشاره‌ای به پایان این عالم است. از یأجوج و مأجوج در دو جا نام برده شده است؛ یکی در سورۀ کهف که قبلاً آن را خوانده‌ایم و دیگری در سورۀ انبیاء است. درسورۀ کهف براساس تفسیری که شده توضیح داده شد که یأجوج و مأجوج دو قبیلۀ وحشی و خون‌خوار و مفسد بودند و در اطراف منطقۀ زندگی خود به هر کجا که می‌‌توانستند تعدّی و فساد می‌کردند تا این‌که قومی که از دست آنها خشمگین و ناراحت بودند از یأجوج و مأجوج نزد ذوالقرنین شکایت بردند و تظلّم کردند و از او خواستند که ما را از دست آنها نجات بده و سدّی میان ما و آنها برقرارکن. ذوالقرنین هم سدّی میان قومی که مظلوم بودند و قومی که ظالم بودند ایجاد کرد تا آنها نتوانند تعدّی و تجاوز کنند.

این قوم یأجوج و مأجوج عاقبت روزی بر کرۀ زمین و بر همۀ مناطق مسلّط خواهند شد. از ظاهر قرآن استفاده می‌شود که از علائم و أشراط السّاعة یکی همین مسئلۀ طغیانِ یأجوج و مأجوج است، این‌گونه است که وقتی عالَمِ این دنیا به پایان برسد از أشراط السّاعة و از علائمش این است که این قوم مسلّط می‌شوند:

دلیل استیلای یأجوج و مأجوج

در سورۀ کهف خواندیم وقتی ذوالقرنین این سدّ را ایجاد کرد گفت:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً 

این سدّ هست، موقعی که وعدۀ پروردگار من فرا برسد آن را در هم می‌کوبد و وعدۀ پروردگارم حق است.

این اشاره به مسئلۀ انقضای این عالم و رسیدن عالم آخرت است. ذوالقرنین گفت وقتی‌که وعدۀ پروردگار من برسد این سدّ را متلاشی خواهد کرد و آن وعده‌ای که خدا داده است حق و صدق است و واقع خواهد شد.

وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً 

و در آن روز آنها را چنان رها می‌کنیم که در هم موج می‌زنند و در صور دمیده می‌شود، همۀ آنها را یکجا جمع می‌کنیم.  

 این آیه هم اشاره دارد که آنها طغیان می‌کنند و افراد در میان خودشان مانند امواج دریا به هم می‌ریزند. «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ»؛ و در صور دمیده می‌شود. که این پایان و انقضای عالم را می‌رساند. «فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً»؛ همه را جمع می‌کنیم. و رستاخیز عظیم قیامت برپا می‌شود.
آن آیه در سورۀ انبیاء باز به همان مطلب اشاره دارد: «حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ»؛ این غفلت و طغیان بشر ادامه دارد تا وقتی که راه بر یأجوج و مأجوج باز بشود و اینها بر مناطقی که هست مسلّط بشوند. «وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ»؛ و نفوذ پیدا می‌کنند و از هر بلندی شتابان حرکت می‌کنند. «حَدَب» به معنای بلندی است. سدّ ذوالقرنین در واقع یک بلندی بود. «یَنسِلُون» یعنی حرکت با سرعت، یعنی با شتاب و سرعت اینها نفوذ پیدا می‌کنند. خلاصه نفوذ یأجوج و مأجوج برحَسَب استفاده از ظاهر قرآن یکی از أشراط روز قیامت است. یکی از علائمی است که این دنیا به پایان می‌رسد و عالم قیامت شروع می‌شود. به هرحال این آیه اشاره به پایان عالم دنیا و آغاز آخرت دارد.
نزدیک بودن وعدۀ حقّ خداوند

در آیۀ بعد دوباره خداوند روی مسئلۀ قیامت تأکید می‌کند و می‌فرماید به هوش باشید: «وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ»
؛ وعدۀ حق  نزدیک می‌شود. و یا لَلاَسَف که خداوند روی این مطلب تأکید زیاد دارد ولی ما به مسامحه و سهل‌انگاری می‌گذرانیم. مطمئن باشید وعدۀ حقّ خدا نزدیک شده است.
خوشا به حال انسان‌های مؤمنِ باوردار واقعی که این وعده و وعیدهای خدا را باورکرده‌اند و دنیا برایشان ارزشی ندارد. عدّه‌ای به عشق آخرت در این دنیا زندگی می‌کنند و مسیرخوب و منظّمی را طی می‌‌کنند و همۀ چشم‌شان به وعدۀ خداست که کی می‌شود عمر این دنیا که برای آنها زندان و سِجنی است منقضی بشود و به آن حیات ابدی و لذّت همیشگی برسند.
توصیف متّقین از زبان مولا علی علیه السلام
مولای ما علی علیه السلام دربارۀ متّقین می‌فرماید:
لَوْ لَا الْأَجَلُ‏ الَّذِی‏ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِی أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ 

اگر نبود آن مدّتی که خداوند برای اقامتشان در دنیا مقرّر کرده است، از شوق به ثواب و بیم از عذاب، یک چشم بر هم زدن هم دلشان نمی‌خواست مرغ روحشان در قفس تن بماند.
فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ
بهشت را چنان باور دارند که گویی آن را دیده و در آن غرق نعمتند و جهنّم را چنان باور دارند که گویی آن را دیده و در آن معذّبند. 
چنان نسبت به عالم آخرت ایمان دارند مثل این‌که بهشت رفته‌اند و دیده‌اند و نعمت‌های عظیم اُخروی چشم آنها را جذب کرده و علی‌الدّوام به فکر آنجا زندگی می‌کنند و جهنّم را هم گویی دیده اند و عذاب و وحشت جهنّم را مقابل چشم خود، نصب‌العین خود قرار داده‌اند و از ترس آن قدم از راه حق کنار نمی‌گذارند. اینها مؤمن واقعی‌اند. «وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ»؛ آن وعدۀ حق خدا نزدیک شده است ، در اوّلین آیۀ سورۀ انبیاء هم آمده است:
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ
حساب مردم نزدیک شده و آنها همچنان در غفلت به سر می‌برند و روی‌گردانند.
دنیا منشأ شعله‌ور شدن آتش جهنّم
وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا في‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمينَ

وعدۀ حق نزدیک می‌شود در آن هنگام چشم‌های کافران خیره می‌شود، (می‌گویند:) ای وای بر ما که از این روز غافل بودیم بلکه ما ستمکار بودیم.
همین مردمی که در دنیا برای خود تَفرعُن و تکبّری داشتند در آن وقت به قدری بدبخت و شکست‌خورده می‌شوند که چشمشان خیره می‌شود. «شاخِص» یعنی به جایی خیره نگاه کردن و از ترس و وحشت چشم بر هم نزدن. چنین حالی برای کفّار پیدا می‌شود. صحنه‌های آخرت چنان ترساننده و وحشت‌انگیز است که قادر نیستند برای لحظه‌ای چشم بر هم بزنند، فریادشان بلند می‌شود که: «يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا في‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا»؛ وای بر بدبختی ما، یک عمر با غفلت زندگی کردیم. به قول خود می‌خواهند خودشان را تبرئه کنند مثلاً اشتباه کردیم. بعد می‌گویند: «بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ»؛ نه، مسئلۀ اشتباه نبوده خودمان ظالم و ستمگر بودیم. فهمیده و دانسته کج رفتیم. اوّل جمله‌ای می‌گویند که تبرئه شوند، ما غافل بودیم، ما بی‌خبر بودیم. بعد می‌گویند نه، ما را باخبر کرده بودند، بلکه ما ظالم بودیم.
وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنْ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ 

در صور دمیده می‌شود ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوی پروردگار خویش روان می‌شوند.
قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 

می‌گویند: ای وای بر ما! چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ این همان چیزی است که خدای رحمان وعده داده بود و پیامبران راست گفتند.
اقرار می‌کنند به اینکه این همان صحنه‌ای است که خداوند وعده کرده بود و مرسلین هم راست گفته بودند. بعد حق تعالی فرمود: 
إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ 

شما و آنچه غیرخدا می‌پرستید هیزم دوزخید و همگی در آن وارد می‌شوید.
بدانید شما با این معبودهای دروغین که برای خود تراشیده‌اید و به آنها دل بسته‌اید، با همین‌ها با هم هیزم جهنّم خواهید بود. «حَصَب» و «حَطَب» هر دو به یک معناست دو جور تلفّظ می‌‌شود بلکه «خَضَب» هم آمده است. ولی اینجا «حَصَب» استعمال شده است. شما با معبودهایی که به جای خدا در دل نشانده بودید با هم هیزم جهنّم خواهید بود که از شما جهنّم شعله‌ور می‌شود. چون هیزم همان آتشگیره است. یعنی از خودِ شما این شعله‌های آتش برمی‌خیزد.

همۀ معبودها که بت فلزی نیست، بزرگترین بت، هوای نَفس آدم است. این پول در دل‌ها چقدر نشسته است؟ چقدر دلبستگی به این پول پیدا شده است؟ در اثر همین دلبستگی چه آتش‌ها در دنیا روشن شده است؟ همین‌هاست که جهنّم را شعله‌ور می‌سازد. جهنّم شعله‌اش از همین دلبستگی و تعلّقی که انسان به پول پیدا کرده مایه می‌‌گیرد.
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتي‏ وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ 

از آتشی بترسید که آتش افروزش مردم و سنگ‌ها هستند.
مگر پول حجاره نیست؟ مگر پول سنگ و جماد نیست؟ مگر به این جماد دلبستگی پیدا نشده؟ همین آتش افروز است. باید با هم در جهنّم باشند چون در همین دنیا هم با هم بودند از هم مُنفکّ نبودند، به هم متّصل بودند همین اتّصال باقی است و در روز محشر هم در جهنّم به همین کیفیّت‌اند:
إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ 
شما و آنچه غیرخدا می‌پرستید هیزم دوزخید. 
حَشرِ انسان با محبوب دنیایی خود

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَ‏ حَجَراً لَحَشَرَهُ‏ اللَّهُ مَعَهُ 

اگر کسی سنگی را دوست بدارد خداوند او را با آن سنگ محشور خواهد کرد.
انسان به هر چیزی که دلبستگی دارد با همان محشور می‌شود. انسان بفهمد به چه دل بسته است تا بداند با همان محشور خواهد شد. نکند ما بگوییم حبّ علی علیه السلام داریم ولی از آن طرف حبّ پول چنان در دل ما بنشیند که راه علی را کج کند و ما از آن راه نرویم. بسیاری از همین مدّعیانِ حبّ علی علیه السّلام هستند که حبّ پول در قلبشان غالب است. فرمان علی را اعتناء نمی‌کنند، به فرمان پول اعتناء می‌کنند. انسان ببیند به کدام محبّت شدید دارد؟ خداوند متعال می‌فرماید: 
قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خویشاوندان شما و اموالی که به دست آورده‌اید و تجارتی که از کساد شدنش می‌ترسید و خانه‌هایی که به آنها دل خوش کرده‌اید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راه او محبوب‌تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی‌کند.
ببینید محبّت کدام در دلتان بیشتر است، اگر محبّت امور دنیوی بیشتر بود از من و رسولم و به خاطر اینها پا روی فرمان من و رسول من می‌گذارید، منتظر باشید که عذاب من دامن شما را می‌‌گیرد. حَصَب جهنّم همین‌هاست. آدم محبوبش چیست؟ دل به چه بسته است؟ به هرچه دل بسته فردا با همین در جهنّم آتش‌افروز خواهد بود. هیزم جهنّم همین است. 
إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ‏
 شما و آنچه غیرخدا می‌پرستید هیزم دوزخید و همه با هم وارد جهنّم می‌شوید.

شما با محبوبتان وارد جهنّم می‌شوید، این است آن‌که در مقابل خدا او را محبوب قرار دادید و سر در مقابل او فرود ‌آوردید.

دو برابر بودن عذاب ضالّ و مُضِلّ در روز قیامت
لَوْ كَانَ هَؤُلاَءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَ كُلٌّ فيها خالِدُونَ 

اگر اینها معبودهای واقعی بودند وارد جهنّم نمی‌شدند در حالی که همگی در آن جاودانه‌اند.
این معبودهای شما اگر دردی را درمان می‌‌کردند و کاری  از دستشان بر می‌آمد خودشان جهنّمی نمی‌شدند. پول‌دارها و زوردارها نمی‌توانند برای شما کاری انجام دهند بلکه فردا، هم بار آنها بر دوش شما نهاده می‌‌شود و هم بار شما بردوشِ آنها. از آنها سؤال می‌شود چرا مردم را گمراه کردید؟ و از شما سؤال می‌شود چرا شما گمراهان را تقویت کردید؟ آنها جلو افتادند و شما به دنبال آنها رفتید. «لِكُلٍّ ضِعْفٌ»
؛ هر دو با هم عذاب مضاعف دارید. 
   فردا دنباله‌روها داد می‌زنند که خدایا! اینها که جلو بودند ما را گمراه کردند، اینها را دو برابر عذاب کن. جواب می‌‌رسد: «لِكُلٍّ ضِعْفٌ»؛ هر دو شما دو برابر عذاب می‌شوید. آنها عذاب ضلالت و عذاب اضلال دارند شما، هم عذاب ضلالت دارید و هم عذاب تقویت ظالمین. روز قیامت شما با هم دو برابر عذاب دارید.
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ هُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ 

آنها در جهنّم ناله‌ها خواهند داشت و در آنجا چیزی نمی‌شنوند.
آنها در جهنّم دو ناله دارند؛ «زَفیر» و «شَهیق». زفیر در این سوره آمده و شهیق را هم در سورۀ مُلک فرموده است:
إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَ هِيَ تَفُورُ 

هنگامی که در آن افکنده شوند از آن در حالی که در جوش و فوران است صدای وحشتناکی می‌شنوند.
تفاوت زفیر با شهیق
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ هُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ
آنها در جهنّم ناله‌های جانسوز خواهند داشت و در آنجا چیزی نمی‌شنوند.
حال آنکه در سورۀ مُلک داریم که می‌شنوند:
إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَ هِيَ تَفُورُ
وقتی جهنّمی‌ها را به جهنّم می‌افکنند، تعبیر افکندن است یعنی خودشان که نمی‌روند، می‌گیرند و پرتابشان می‌کنند، آنها شهیق جهنّم را می‌شنوند. چه فرقی بین زفیر و شهیق است؟ آن را به صدای نفرت‌انگیز الاغ تشبیه کرده و گفته‌اند که صدای الاغ قسمت اوّلش زفیر است و قسمت آخرش شهیق است. جهنّمی‌ها چنین صدایی دارند. زفیر و شفیق دارند. آن آیه فرمود که شهیقِ جهنمّ را می‌شنوند، این آیه می‌فرماید که نمی‌شنوند. احتمالاً جمع بین این دو آن است که هرآنچه می‌شنوند صدای غم‌انگیز و عذاب‌انگیز است و آنچه را که نمی‌شنوند صداهای مسرّت‌بخش و نشاط‌آوراست. جهنّمی‌ها صداهای نشاط‌آور و نغمه‌های دلنشین الهی را نمی‌شنوند.
هرچه می‌شنوند صدای جهنمّ و صدای فرشتگان عذاب است. و لذا هم می‌‌بینند و هم نمی‌بینند. روز قیامت «اَعمَی» وارد محشر می‌‌شوند ولی می‌بینند که «اَعمَی» هستند. هرچه می‌بینند عذاب انگیز است، آنچه که فرح‌انگیز است را نمی‌بینند. هرچه می‌شنوند عذاب آوراست، آنچه که نشاط‌آور است را نمی‌شنوند. پس هم «یَسمَعُون» و هم «لایَسمَعُون». می‌شنوند صداهای عذاب انگیز را و نمی‌شنوند نغمه‌های فرح‌انگیز را. 

وضعیت بهشتیان از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام

آن وقت آن کسانی که در صراط مستقیم بودند:
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 

کسانی که قبلاً از جانب ما وعدۀ نیکو به آنان داده شده از آن (جهنّم) دور نگاه داشته می‌شوند.
خوشا به حال آنهایی که نظام مُتقَن ما‌ را فهمیدند و از مسیر خارج نشدند، اینها جهنّم را نمی‌بینند و صدای جهنّم را هم نمی‌شنوند.
 لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَ هُمْ في‏ مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ 

هیچ صدای محسوسی از جهنّم به گوش بهشتی‌ها نمی‌رسد و آنچه دلشان بخواهد برای همیشه برای آنها فراهم است.
اینها با جهنّم فاصله دارند: «أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ»؛ اینها را از جهنّم دورشان کرده‌ایم. «طُوبى‏ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآب»
؛‏ خوشا به حال اینها، پاکیزه‌ترین زندگی و سرانجام نیکو برای اینهاست.  
مولی المتّقین علی علیه السلام در ذیل همین آیات بیاناتی دارند و موعظه می‌‌فرمایند. اگرموعظه‌ای نافع باشد موعظۀ مولی المتّقین علیه السلام است:
فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ 
 
تا مهلتی به شما داده‌اند و فرصت منقضی نشده پیش دستی کنید اعمال خوب انجام بدهید.
تَكُونُوا مَعَ‏ جِيرَانِ‏ اللَّهِ‏ فِي دَارِهِ رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ وَ أَزَارَهُمْ مَلَائِكَتَهُ
همّت کنید تا در بهشت با همسایگان خدا باشید که خداوند پیامبرانش را رفیق آنها کرده و فرشتگان را به دیدار آنها فرستاده است.  
وقتی وارد غرفه‌های بهشتی شدید ملائکه وارد می‌شوند و به شما  تبریک ورود می‌گویند. حیف است که انسان این شأن را از دست بدهد، چنان پست بشود که خداوند بفرماید: «إخْسَئُوا فِيهَا وَ لا تُكَلِّمُون»
؛ دور شوید و دیگر حرف نزنید. آن کجا و  این کجا؟ ملائکه به اهل بهشت می‌گویند: «سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ»
؛ سلام بر شما، پاک شدید، داخل بهشت شوید و در آن جاودانه بمانید.
آیا این صدا را به گوش انسان برسانند که سلام بر شما، خوش به حال شما، پاک و پاکیزه هستید، وارد بهشت بشوید. این بهتر است یا این‌که آن‌طور بشود که تا بخواهند حرف بزنند گفته شود: خفه شوید و حرف نزنید.
            و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
� - سورۀ انبیاء، آیات 95 تا 102.


� - سورۀ مؤمنون، آیۀ 53.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 94.


� - سورۀ مؤمنون، آیات 99 و 100.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 11.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 12.


� - دعای کمیل.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 13.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 14.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 15.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 96.


� - سورۀ کهف، آیۀ 98.


� - سورۀ کهف، آیۀ 99.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 97.


� - نهج البلاغه فیض، خطبۀ 184.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 97.


� - سورۀ یس، آیۀ 51.


� - سورۀ یس، آیۀ 52.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 98.


� - سورۀ بقره، آیۀ 24.


� - مشکاة الانوار، صفحۀ 84.


� - سورۀ توبه، آیۀ 24.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 99.


� - سورۀ اعراف، آیۀ 38.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 100.


� - سورۀ ملک، آیۀ 7.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 101.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 102.


� - سورۀ رعد، آیۀ 29.


� - نهج البلاغه، خطبۀ 182.


� - سورۀ مؤمنون، آیۀ 108.


� - سورۀ زمر، آیۀ 73.
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